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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

فرزانه شهامت| «کاش زن و بچه ام از در که می روند بیرون، تصادف 

کننـد تـا از دیه شـان پولـی نصیبـم بشـود و راحـت مـواد بخرم.» در 
عالـم نشـئگی، چیزهایـی از ذهـن حسـین می گذشـت کـه امـروز 
از بازگوکردنشـان، شـرمنده اسـت. او پنجـاه  و یـک سـاله اسـت و 
از شـهروندان محلـه عباس آبـاد . خـود را بـه دفتـر شـهرآرامحله 
رسانده است تا از راه تجربه اش بگوید؛ راهی که او را از شب های 

کی رسـانده اسـت. سـیاه اعتیاد به روزهای سـپید پا

دورهمی های سیاه○●�
تـا سـیکل خوانـد و مدرسـه را رهـا کـرد، نـه بـه ایـن خاطـر کـه در بهـره 
هوشـی یـا علاقـه بـه درس، کـم داشـته باشـد؛ او رفقـای بـدی داشـت؛ 
ک، یک جور سرگرمی بود. منتظر  «توی دورهمی هایمان مصرف تریا
بودیم پدر و مادرمان بروند مهمانی. رفقا را خبر می کردیم که بیایید، 
خانـه خالی اسـت. مواد می کشـیدیم و خیال می کردیـم اختیار میزان 

مصرف، دسـت خودمـان باقـی می مانَد.»
 ، گشـتم ی کـه بر ز با مـت سـر ز خد : ا هـد مـه می د ا د قفـه ا بی و
بیست و سه سـاله بـودم. ازدواج کـردم و دوبـاره برگشـتم سـر بسـاط 
مصـرف مواد. یک بیماری هم داشـتم کـه به راحتی قابل درمان بود. 
الان می دانـم کـه ناشـی از کمبـود شـدید برخـی ویتامین هـا در بدنـم 
بـوده اسـت. مـن به جـای پیگیـری درمـان، بهانـه جـور کـرده بـودم 
بـرای مصـرف مخدر. یـک بار در روز مصرفم، شـد دو بار، سـه بار و تمام 
شـبانه روزم را گرفـت. یـک معتـاد تمام عیار شـده بـودم بـا دو فرزند که 
 پیـش چشـمم بودنـد، امـا هشـت سـال از کودکـی و نوجوانی  شـان را 

ندیدم.

سرمایه های بربادرفته○●�
آمار ندارد از تعداد تجربه های ناموفقش برای 

تـرک اعتیـاد. لحظاتـی مکـث می کنـد و می گویـد: 
بنویسـید پنجاه بـار! هر بـار قطع مصرفـم، بین دو روز تا 

کثـر سـه مـاه طول می کشـید. شـاید دیدن همیـن تلاش ها  حدا
و تقلاهـای بی فایـده باعث شـده بود که همسـرم طلاق نگیرد.

حسـین از شـغل و ارثیـه ای می گویـد کـه سـر بسـاط مصـرف مـواد بـه 
ک سـیاه فقـر کشـانید؛  بـاد داد و زندگـی خـود و خانـواده اش را بـه خـا
« کنـار شـغلم در کارگاه خیاطـی، در بولـوار دوم طبرسـی، ساخت وسـاز 
می کـردم. از پـدرم ارثیـه قابـل توجهـی بـه من رسـیده بود. همـه را دود 
کـردم، رفـت. دیگـر پول کرایـه  خانه را هـم نداشـتم. به تنهـا چیزی که 

فکـر می کـردم، مصـرف مـواد بـود.»

تولد دوباره○●�
«یک روز رفتم سراغ یکی از رفقای هم خدمتی ام که او هم مصرف کننده 
بود. گفتم بیا برویم صفا کنیم، قبول نکرد. نشـانی جلسه ای را داد در 
بوسـتان وحدت. گفت از وقتی به آنجا می رود، دیگر مواد نمی کِشـد. 
بـاور نکـردم فایـده داشـته باشـد ولـی رفتـم. خـوب خاطـرم هسـت، 
۱۴فروردیـن۱۳۸۳ بـود.» قدم گذاشـتن حسـین بـه جلسـه انجمـن 

معتـادان گمنـام، آغـاز فاصله گرفتنـش از اعتیاد بود.
او بـرای گفتـن از حـال خوشـی کـه از آن روز بـه بعـد تجربه کرده اسـت، 
شـوق دارد. ضرباهنـگ تنـد کلمـات و فنجـان چـای سرد شـده اش، 
این طور می گویند؛ «آنجا همگی هم درد بودیم. کسـی کاری نداشت 

که من چه کسی هستم و خانه ام کجاست. پولی از من نمی خواستند 
و بـه خانـواده ام کاری نداشـتند. فقـط می خواسـتند بیایـم جلسـه و 

راه حلـی را کـه بـرای رهایـی از اعتیـاد پیدا کـرده بودند، یـاد بدهند.»

نشر پیام رهایی○●�
حسین پس از هشت سال اعتیاد، ۲۱ سال و هشت ماه است که روزگار 
کـی، سـپری می کنـد. او بـه کمـک رفقـای جدیـد خـود، جلسـات  را بـا پا
انجمـن معتـادان گمنـام را بـه محـلات گاز، پنجتـن، طبرسی شـمالی، 
وحیـد، تلگـرد و خیرآبـاد کشـانده اسـت تـا هم محله ای هـای درگیـر 
اعتیـاد، در کوتاه تریـن زمـان، خـود را بـه جلسـات برسـانند. می گویـد: 
هر جـا کـه حس کنم معتادی هسـت می روم؛ از گرم خانه تا دانشـگاه، 
کمـپ و... . می خواهـم پیـام رهایـی از اعتیـاد را منتقـل کنـم. ایـن 
پیام هـا، زندگـی مـن را نجـات داد، نه فقـط زندگـی مـن، کـه همسـر و 
گـر ایـن راه را  سـه فرزنـدم را کـه حـالا همگـی تحصیـلات عالـی دارنـد. ا
پیـدا نمی کـردم، می شـدم مثـل رفیـق نوجوانـی ام جعفـر کـه معتـاد و 
 در زنـدان اسـت، یـا علـی و محمـود کـه بـه خاطـر مصـرف مـواد مخـدر 

فوت کردند.

ی  نو با ن شــهر ســتا ز بو ی ا شــه ا ، گو شــته پنجشــنبه گذ
بســیج، میزهایــی چیــده بودنــد کــه از رنــگ و عطــر دلپذیــر 
کیک هــای متنــوع پــر شــده بــود. ردیفــی از کیک هــای شــکلاتی 
وسوســه انگیز کنــار هم چیده شــده و هرکدام تابلویی از ذوق 
و هنــر بانــوان محلــه بــود . تزیینــات متنــوع کیک هــا، از خامــه 
ــراق، نشــان  ــازه و شــکلات های ب ــا میوه هــای ت ــه ت گل دار گرفت
از ســلیقه های مختلــف هنرمنــدان داشــت. در روز فرخنــده 
ســالروز میــلاد حضرت زهــرا )س(، بانــوان محلــه گــرد هــم آمــده 
بودنــد تــا در فضایــی صمیمانــه، شــیرینی ایــن مناســبت را بــا 

ــد.  ــمت کنن ــم قس ه
عطــر کیک هــای خانگــی در فضــا پیچیــده بــود و همهمــه  
گفت وگــو و خنــده، بــه ایــن گردهمایــی دوســتانه، شــور و 

. نشــاط بخشــیده بــود

ایجــاد انگیــزه بــا مشــارکت بانوان○●�
کپور، عضو شورای اجتماعی محله فجر و از برگزارکنندگان  زهره خا
برنامــه، می گویــد: می خواســتیم بانــوان محلــه کنــار هــم جمــع 
ک بگذارند. بــه گفتــه او، نتیجه  شــوند و هنرشــان را بــا هــم بــه اشــترا

گفت وگــو و همفکــری جمعــی از بانــوان، برگــزاری جشــن «نــذر 
مــادر» بــود؛ جشــنی کــه در آن هــر شــرکت کننده کیکــی 

ــرد. ــرکت می ک ــالم ش ــی س ــت و در رقابت می پخ
کیــد می کنــد کــه ایــن برنامــه، فرصتــی  کپــور تأ خا

ــه داری و ارزش گــذاری  ــرای ترویــج فرهنــگ خان ب
بــر کار بانــوان بــود؛ در عین  حــال زنــان محلــه در 

یــک رویــداد اجتماعــی نیــز نقش آفریــن  شــدند. 
استقبال شــرکت کنندگان چشمگیر بود؛ حدود 
۲۱ کیــک بــه ایــن جشــنواره رســید کــه پنج کیک 

بــه صــورت گروهــی و شــانزده کیک به صــورت انفرادی پخته شــده 
بــود. پــس از داوری، از هفت شــرکت کننده برتــر کــه کیک هایشــان 

کیفیــت و طعــم بهتــری داشــت، قدردانــی شــد.
: چنیــن  نــوان می گویــد یــن برنامه هــا بــر با ثیــر ا ره تأ بــا و در  ا
جشــن هایی نقــش مهمــی در افزایش نشــاط و انــرژی بانوان دارد. 
ــان را  ــد و توانایی هایش ــرار می گیرن ــم ق ــار ه ــه کن ــان محل ــی زن وقت
ک می گذارنــد، احســاس تعلــق و  در فضایــی دوســتانه بــه اشــترا

انگیــزه بیشــتری پیــدا می کننــد.
کپــور توضیــح می دهــد کــه حضــور در ایــن جمع هــا باعــث  خا
شــکل گیری ارتباطــات تــازه می شــود؛ ارتباطاتــی کــه نه تنهــا 
روحیــه آن هــا را تقویــت می کنــد، بلکــه بــه شــادابی خانواده هــا 
هــم کمــک می کنــد. او می افزایــد کــه ایجــاد انگیــزه در مــادران 
بــرای مشــارکت در فعالیت هــای اجتماعــی، یکی از دســتاوردهای 

مهــم  چنیــن رویدادهایــی اســت.

ج از چهارچــوب مســجد○●� کار فرهنگــی خــار
ــه کــوی مهــدی،  فرمانــده بســیج پایــگاه فاطمه الزهــرا )س( در محل
ــه  ــت. او ب ــی اس ــداد فرهنگ ــن روی ــی ای ــان اصل ــر از متولی ــی دیگ یک
کید  لزوم توســعه فعالیت هــای فرهنگی فراتر از فضاهای ســنتی تأ
می کنــد و می گویــد: کار فرهنگــی نبایــد صرفــا در چارچــوب مســجد 
و پایــگاه بســیج تعریــف شــود؛ بلکــه بــرای دســتیابی بــه اثرگــذاری 
 بیشــتر، باید این برنامه ها را به فضاهای عمومی مانند بوســتان ها 

منتقــل کرد.
کبــری ســاعدی کــه تجربــه برگــزاری ایــن جشــنواره را حــدود 
دوســال پیــش داشــته اســت، می گویــد: دوره اول ایــن برنامــه 
ل تصمیــم  مســا لیــل ا . بــه همیــن د ه شــد ا ل همــر ســتقبا بــا ا
گرفتیــم آن را در بوســتان تازه تأســیس بانــوان برگــزار کنیــم کــه 
بــاز هــم بــا اســتقبال خوبــی روبــه رو شــد. یکــی از اهــداف اصلــی 
ر محلــه  د د جــو ی مو فیت هــا ی ظر ز ل ســا ، فعا د ا یــد و یــن ر ا
بــود کــه از آن جملــه می تــوان بــه اجــرای نمایش هــای ورزشــی 
 دختــران محلــه، تئاتــر و ســرود  و بازارچــه بانــوان محلــه اشــاره

 کرد.
ایــن رویــداد بــا حضــور بیــش از پانصد بانــوی محلــه برگــزار و در 
بخشــی از برنامــه، به صــورت ویــژه از چهــار نســل متوالــی از بانــوان 
)مادربــزرگ، مــادر، نــوه و نبیــره( کــه در جشــن حضــور داشــتند، 

ــد. تجلیل ش
ایــن برنامــه یکــی از مصوبــات آذرمــاه شــورای اجتماعــی 
نــوان محلــه و  محلــه فجــر بــود کــه بــا همــکاری با
مشــارکت پایــگاه  ابــوذر غفــاری یــک در محلــه فجــر 
و پایــگاه فاطمــه زهــرا)س(، کانــون فرهنگــی تبلیغــی 
نــورا، حــوزه یــک الزهــرا)س( و همراهــی معاونــت 

فرهنگــی شــهرداری منطقــه۴  اجــرا شــد.

در سالروز میلاد حضرت زهرا)س(، با هدف ترویج مشارکت اجتماعی، جشنواره کیک در بوستان بسیج برگزار شد 

نمایش هنر خانگی در بیرون از خانه
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شهروند محله عباس آباد از 8 سال اعتیاد و 21 سال پاکی اش می گوید

روایتی از اعماق تاریکی
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